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چكيده:
ادبيات ايران در ميدان تحولات فكري و اجتماعي، فراز و نشيب هاي متعدد و متفاوتي 

دربارة دوره هاي مختلف  قياسي  مطالعة   ميان،  اين  در  نموده است.  متن شعر تجربه  را در 

دريافت  و  زبان  تكامل  مي شود.  انديشه ها  زايش  سبب  كه  است  مؤثرى  چشم انداز  ادبي، 

ويژگي هاي سبكي، حاصل نقد و بررسي هاي تقابلي آثار است. در همين رهگذر، واكاو ي 

همانندي ها و ناسازگاري هاي سبك نيما و شعر سبك هندي، كمتر مورد توجه پژوهشگران 

ادبي قرارگرفته است. در مقالة حاضر، پس از ذكر تعاريف كوتاه از«سبك» و سنجش نظرها 

در اين مورد، برخي ويژگي هاي لفظ و معني اين دو سبك، تحليل و بررسي شده است. در 

اين گفتار اندك، مجال برابري هاي جزء به جزء و بحث هاي بنيادي ساختار را ـ آن گونه كه 

شايستة هنرنمايي هاي شاخص در هر دو سبك باشد ـ نداشته ايم؛ اما سعي كرده ايم زاويه هاي 

برجسته اي را با قلم نقد نشان دهيم. 

كليد واژه ها: طبيعت گرايى، سبك هندى، تصويرسازى، شعرنو، واژگان بومى، ابهام شعرى.

مقدمه:
طوطي آن روز كه منقار به خــون رنگين كرد  

گشت روشن كه چه روزيِ سخن پرداز است 
            (كليم كاشاني)

نيما و سبك هندي؛ چالش يا آشتي

* زيبا فلاحي

ان و ادبيات فارسى زبان و ادبيات فارسى زبان و ادبيات فارسى *مدرس دانشگاه پيام نور فسا، پژوهشگر
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مرغ آمين 
بسته در راه گلويش او 

داستان مردمش را 
رشته در رشته كشيده «فارغ از هر عيب و كاو را بر زبان گيرند.» 

برسر منقار دارد رشتة سر درگمش را 
(نيما)     
نيما يوشيج (علي اسفندياري) متولد يوش مازندران، فرزند جنگل و كوهسار 
و طبيعت سبز شمال كه نوشتن و خواندن را نزد ملاي ده آموخته است، در پشت 
دريچه هاي بستة جامعه، فرياد نوگرايي سر مي دهد. چالش نيما در ذات شعرش موج 
مي زند و چالش با نظم موجود زندگي، چالش با نظم موجود گفتار، چالش با فرهنگ 
بستة شعر و آشتي با درك تازة طبيعت در شعر توأم با خواهندگي تحول در نظم و 
ساختار آن، تلاش براى برون رفتن از استعمار خشك واژه ها همگام با چالش انديشه 
در شيوة بيان كه زايندگي ابهام را در پي داشت، محصول تكاپو در نو شدن شعر ايران 

و ايجاد تزلزل در شالودة  سنت هاي دست و پا گير آن روزها است. 
 چالش نيما يعني طلبيدن كام  از خلاف آمد شعر ايران؛ يعني تلاقي با موج و 
جريان متقاطع سنت و مدرنيته و اينكه نيما خط فكر خود را از لبة تيز آن دو قيچي 
زمينه هاي  داد:  قرار  بررسى  مورد  را  زير  برجستة  نكات  بايد  حال  است.  نموده  باز 
پيدايش سبك نيما و سبك هندي كدامند؟ نيما كجا بود؟ سير طبيعي شعر فارسي يا 

اصلاح طلب سياسي در شعر فارسي، نوآور يا نوگرا؟ 
داستايفسكي گفته است: «ما و اعقاب ما از زير شنل گوگول بيرون آمده ايم.»  
من معتقدم نيما در آغاز كار همان گوگول روسي در داستان كوتاه ست؛ زيرا همان 
گونه كه گوگول، شنل واقع گراي خود را با چنان شكل و ساختار و معنا نوشت، نيما 
هم افسانه را ابتدا براي اصلاح ساختار و معرفي الگوي غير تكراري نوشت. گوگول 
هم پيش از انتشار «شنل» داستان هاي «شامگاهان در مزرعة نزديك يكانكا» را نوشت. 
داستان هاي گوگول در اين مجموعه مثل اشعار نخستين نيما، رنگ محلي و بومي  او 
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(اوكراين) را داشت كه اصل آن ها را در خانواده ديده  يا از پدران شنيده بود و اين ها 
موجب علاقه و توجه او به زندگي روستايي و محيط دهقانان شده بود. داستان هاي 
گوگول شبيه اشعار سياسي و بومي نيما و در تصادم با تحولات اجتماعي كشورش 
خيالات  با  كشورش،  مردم  و جنگ هاي  زندگي  به  است  مربوط  كه  مي گيرد  شكل 
رمانتيسم واژگونه اي كه در تكوين و پرورش آثارش دخيل است؛ با اين تفاوت كه 
نيما در پايان رمانتيسم بومي خود، نقابى از تركيب سه مكتب واقع گرايي، سمبوليسم 
بلكه ساختة ذهن و خلاقيت  به عنوان يك مكتب،  نه  را  اجتماعي و طبيعت گرايي 
خودكار به چهره دارد؛ بنابراين نيما هنوز آن مدرنيست آوانگارد چون جيمزجويس 
(نويسندة مدرن ايرلندي 1882-1941 م) در ادبيات داستاني اروپا نيست كه با جريان 
سيال ذهن خود، ناگهان به صورت كبوتر صلح در 6 ژانويه تجلي كرده، ظهور آفتاب 
را خبر مى دهد. همان گونه كه جيمزجويس در اغلب كارهاي بعدي  خود، لايه هاي 
نمادين و تمثيلي و اسطوره اي را در داستان هايي چون «مردگان» و «گل» به كار گرفته 
است، پيروان نيما هم كه (برخاكستر ققنوس و نه بر افسانة او) متولد مي شوند، مثل 
پيروان گوگول، در زير شنل (آن ميرزا بنويس ادارة نيما)، مجموعة  رنگارنگي شده اند؛ 
و  زاينده تر  اما  نيما؛  به اخلاق شعر  متخلق  مقلدند، عده اي مخرب، گروهي  عده اي 
عامل به تئوري هاي نيما، تئوري هايي كه خود نيما موفق به فعليت بخشيدن آن در شعر 
نگرديد و اين گونه است كه شاملو به عنوان «غول» آن «كودكان ناهمگون»(1)به حجم 

توفان، آرامش شعر نيما را در مي نوردد. 
از سال 1299 كه نيما اولين شعر خود «قصة رنگ پريده» را سروده است تا 
آبان ماه 1334 كه آخرين شعر او سروده مي شود، حوادث سياسي - اجتماعي مهمي 
 در ايران به وقوع پيوسته است؛ كه از ميان رفتن نهضت جنگل، انقراض سلسلة قاجار، 
پادشاهي رضاشاه، شروع جنگ بين الملل دوم( 1318)، اشغال ايران توسط متفقين 
انگلستان، روسيه و...، مجبور كردن رضاشاه به استعفا، به پادشاهي رسيدن محمد رضا 
شاه، تأسيس حزب توده در 1320 كه در 1327 غير قانوني اعلام شد، نفوذ تدريجي 
ملي شدن  براي  مبارزه  و شوروي، شروع  انگليسي  نيروهاي  از خروج  پس  امريكا 
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صنعت نفت، تثبيت آن در 1329، نخست وزير شدن مصدق و استعفاي او در تيرماه 
1331، روي كار آمدن قوام، بازگشت مصدق به نخست وزيري با قيام 30 تير، كودتاي 
28 مرداد 1332 به كمك سازمان سياي امريكا، سرنگوني مصدق و نخست وزيري 
زاهدي، بازگشت مجدد شاه و دوران خفقان آميز پس از 28 مرداد، از جملة آنها است 
كه سبب تبلور انديشه هاي سمبوليك در نيما شده است. فوران موتيو «شب» بازتاب 

اين محيط نـابسامان است. 
 هنر نيما فقط سرودن شعر نبود؛ نيما اسطوره اى است كه موسيقي ايران زمان 
خود را بهتر از همه، از عهد باستان مي شنود. ضجه هاي او، در گوش باد، طوفان به پا 
مي كند و مانند شاعر سبك هندي حالت خوابيده و افقي ندارد؛ خشن و كوهستاني 
است. بيكن1 ، فيلسوف انگليسي (1561-1626م)، در تعريف هنر گفته است: «هنر 
عبارت از طبيعت است كه انسان بر آن اضافه مي شود.»(صبورى 22) بنابراين نوستالژى 
نيما نسبت به انسان، عميق تر از آن است كه فقط با تمثيل هاي فرد و جامد شاعران 
سبك هندي بيان شود؛ تمثيل هاي نيما به گستردگي غم نيماست؛ حاصل اومانيسم قرن 
است. نيما فشار سانسور و استبداد را ـ كه پارادايم فضاي مه آلود ايران آن روز است 
ـ به ساختار شعر مي كشاند و معتقد است حالا كه آزادي در جامعه نيست، بهتر است 
قفس استخواني و قالب بندي شعر را آزاد بگذاريم تا قلم و انديشه نفس تازه اي بكشد. 
با آوردن كنايه و استعاره هاي پرصدا، به شعر فرصت تأويل و نقد و نكوهش  نيما 

اوضاع نابسامان جامعه را مي دهد. 
نيما، سركوبي جنبش هاي شيخ محمد خياباني، ميرزا كوچك خان، كلنل محمد 
تقي پسيان و حوادث بعد از 28 مرداد را تكه تكه زيسته؛ لذا واژه هايش نيز كه واحد 
شعر او هستند نيز از راه رودخانه و جنگل به كتاب شعر نو باز مي گردند؛ او واژه ها و 
تركيب هايي را كه گويا مدتى است فراموش شده اند، از نو زنده مي كند تا مردم بومي 

 را به داشته هاى خودشان اميدوار سازد. 
نيما شكفتگي روح انسان را از دو سو دريافت مي كند؛ يكي از طريق مناقشات 
دانشكده،  مجلة  نوبهار،  آزاد،  زبان  تجدد،  نشريات  نظير  ايران،  داخل  ژورناليستي 

1.Francis Bacen
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خود  به  بي محابا  را  روشنگر  جوانان  كه  روز  آن  محفلي  بگومگوهاي  و  آزاديستان 
جلب مي كند و از بيرون مرز، مطالعة خود نيما و آشنايي با آثار شاعراني چون لويي 
شارل آلفرد دوموسه1 (1810 ـ 1857) و والت ويتمن2  (1819 تا 1892) و مهم ترين 
و  مالارمه  استفان  رمبو،  ورلن،  والري،  مثل  1900م.)  1870ـ  (سال هاي  نمادگرايان 
موريس مترلينگ كه نمادگرايي را به تئاتر كشاند. پس نيما زمينة آشنايي با اشعار روايي 
و دراماتيك را از اين طريق به دست آورده است؛  همچنين نيما معلمان فرانسوي در 
مدرسة سن لويي داشته و رفت و آمدهاي بعدي او به فرانسه و آشنايي و كار با زبان 

ترجمه، وي را تحت تأثير انديشه و سياق آن شاعران قرار داده است. 
علاوه بر اين آگاهي ها، ظهور نحله هاي هنري مدرن در سطح جهان، به ويژه 
شعبه هاي ادبي مشترك با نقاشي و مجسمه سازي و هنرهاي نمايشي اواخر قرن نوزدهم 
و اوايل قرن بيستم، همزمان با غربي شدن جهان يا جهاني شدن غرب كه در زمرة 
انقلاب در آفرينش هاي هنري و چرخش از رمانتيك گرايي به جنبش هاي سمبوليسم 
و امپرسيونيسم (به سوي تصوير برداري ها و نمادسازي هاي سخت و مبهم)، پس از 
دوران گذر از كوبيسم، فوتوريسم، سازه  گرايي، دادائيسم و سوررئاليسم بود كه منجر 
به ايجاد سبكي تازه در شعر جهان و داستان و جريان آزاد شعر در دنيا شد، ديگر 
مقوله هاي زيباشناختي است كه سبب گرديده نيما به عنوان روح زمانه، ظهور خود را 
با شعر نو اعلام نموده، عناوين شناوري را كه قبل از وي بهار، تقي رفعت، عشقي و 

معاصرانش موفق به تثبيت آن نشدند، در جهان مدرن صورت تحقق بخشد. 
در مقابل، فضاي سياسي- اجتماعي سبك هندي بسته تر، متعصب تر و آلوده 
چارچوب  درآوردن  فعليت  به  براي  فقط  كه  است  مذهبي  فرقه اي-  دگماتيسم  به 
ايدئولوژي خاص خود است كه به جامعة آن روز تزريق مي شود. اصولاً در تاريخ 
تحول جوامع، زماني كه فشار حكومت بر خواص و اهل علم شدت مي گيرد، تكيه بر 
مردم و زبان كوچه و بازار، مفرّهايي براي عبور ناگزير و بي خطر از تنگناهاي سياسي 
دارد.  خود  زمان  با  متناسب  زايشي  هم  قضيه  سوي  آن  هرچند  است.  اجتماعي  ـ 
تمركز پادشاهان صفوي بر اصول شيعي، سبب ظهور انديشمنداني چون ميرداماد، شيخ 

1.louis. Charles – Alfred de Musset       2. Walt ler whit man
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بهاءالدين عاملي، ملاصدرا، ملا محمدباقر مجلسي، ميرفندرسكي، و... نيز گرديد. 
خفقان عقيدتي در عهد صفوي، علي رغم ظهور هنرهاي تجسمي  و معماري، 
كه  آمده  صفوي  پادشاهان  زندگاني  شرح  در  جمله  از  نيماست؛  شعر  فضاي  شبيه 
يا   (46 بريده شد.(فلسفى  زبانش  اتهام سرودن شعري،  به  همداني  ملا روحي  مثلاً 
ملامحسن فيض، رسالة مشواق را براي رهانيدن جان شاعراني كه آن ها را به سبب 
سرودن شعرهاي عرفاني كافر مي دانستند، نوشت. (فيض كاشانى 604) يا بسياري از 
شاعران و بزرگان را فقط به سبب تعلق خاطر به مثنوي مولوي، خانه نشين كردند. 

(ريپكا 466)و داستان محتشم كاشاني در عالم آراي عباسي، بسيار مشهور است كه:
طهماسب)  شاه   ) آن حضرت  مدح  در  غرا  قصيده اي  كاشاني  محتشم  مولانا 

و قصيده اي ديگر در مدح مخدرة زمان، شهزاده پريخوان خانم، به نظم آورده، از 

مكاني  جنت  شاه  گشت.  معروض  مذكور  شهزادة  وسيلة  به  بود،  فرستاده  كاشان 

فرمودند كه «من راضي نيستم كه شاعران زبان به مدح و ثناي من آلايند. قصايد در 

شأن شاه ولايت و ائمة معصومين عليهم السلام بگوييد، صلة اول، از ارواح مقدسة 

حضرت او، بعد از آن از ما توقع نمايند. (اسكندر بيك تركمان 178)

براي حفظ  به جلاي وطن  اقدام  و  فرار شاعران  براى  نشانه اى  اين حوادث 
ميراث فرهنگي دارد؛ بنابراين، جبرتاريخي، فشار سياست و نظامي گري صفوي، تفقد 
يا تشويق شاهان گوركاني هند، سبب شد كه تلفيقي از دو فرهنگ ايراني و هندي، 
سبك هندي را به وجود آورد. عده اى بابافغاني شيرازي، شاعر اوايل نيمة دوم قرن 
نهم را آغازگر سبك هندي مي شناسند و ديگران كليم، صائب، بيدل، محتشم و وحشي 
بافقي را ـ كه گفته مي شود اين دو شاعر اخير هرگز به هندوستان سفر هم نكرده اند- 

از شاخص ترين شاعران اين سبك مى دانند. 
برخي از منتقدان، سبك هندي را از سبك اصفهاني، به اعتبار نمايندگي بيدل 
در سبك هندي و صائب در سبك اصفهاني، منفك و مجزا مي دانند؛ به همين دليل 
مي توان صائب را از نظر شكوه و شكوفايى در كنار شعر قهوه خانه اي  با نيما و شعر 

ميهمان خانه اي اش مقايسه كرد كه هر دو در آغاز شكوفا  شده، شهرت پيدا مي كنند.
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شواهدي در دست است كه نيما در حاشية ادبيات ولايتي و جستجوي «زمان 
گم شدة» مازندران، علاقه به سبك هندي را يادآورده شده است؛ چنان كه: 

در نامه اي به تاريخ شب دوم اسفند 1307 به متكان، نمايندة معارف آمل در 

جواب سؤالي مي نويسد كه در خصوص آن دو شاعر كه اسم برده بودي، رضوان 

آملي و بيضايي نوايي هيچ كدام را نمي شناسم. گمان مي برم رضوان از اهل آمل باشد 

از شعراي بومي مي نويسم. آملي مقدم  نوا، در هر صورت، من  از اهل  و آن يكي 

است و آن هم نه هر آملي، آملي داريم كه قاطرچي است. بايد شعرهاي او را ببينم 

خوب است يا نه، پس از اين معين كن در چه زماني بوده است؛ باقي با خود من. 

لكن قبلاً يك چيز را يادداشت كنم: بهترينِ شعراي آملي، طالب است. بايد بگويم 

بهترينِ شعراي مازندران معاصر شاه عباس صفوي، در ضمن عشق بازي هاي خود، 

به هندوستان هم سفر كرده است. اين شخص يك ديوان بزرگ دارد مخلوط به غزل 

و قصيده و رباعي، به سبك خاقاني و ظهير شعر گفته است. خيلي طالبم اگر اين 

طالب را براي من پيدا كني. (مجموعه مقاله هاى نخستين همايش نيما شناسى 66)

در زير نمونه هايي ازچالش يا آشتي نيما را با سبك هندي پي مي گيريم. براي 
اين منظور از دو نمونة مقايسه اي استفاده كرده ايم. پس نخستين تفاوت را در :

1-بيت انديشي سبك هندي در مقابل بند سرايي سبك نيما مي آوريم:
B صائب            صائب            صائب A                نيما            نيما

آه! هم فكر عزيز      چنان نا سازگاري عام شد در روزگار ما 
آمدم بر سر اين حرف چه خوب                     كــه طفل از شير مادر استخوان اندر گلو دارد

من بگويم به تو آنان كه دگر تر بودند                              
(صائب، گزيدة اشعار 248)

از همة آن دگران
يك نفر از آنان نيست
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از چه اين دم به سوي تو نگران     بگذرانم چون سلام آشنايي را ز خود
مسلم جسته ام پنداري  شير  ازدهـــان  زجا           جنبيد  توفنده چو  باد 
برََد آسان با خود                                       ( همان 249)

هر گياهي كه ضعيف 
و آن چه بگذاشت به جا               پيش از اين بر رفتگان افسوس مي خوردند خلق
پهنه ور ديواري ست                                  مـــي خــــورند افــسوس در ايام ما بر ماندگان
كه پناه من و تو                            ( همان 250 )

و دل غم خواري ست. 
يا رفيقي ست

كه اومانده ز پا 
و به من مي تازد 

در هر انديشه كه دارم با تو 
تا سخن هاي پر از قوت و جاني به ميان

 نگذارم با تو 
يا شريكي ست كه رانده ست زجا

و به من مي گويد: 
«كوره راه شب را 

بر عبث راه گذر مي جويد.»
و سگ اش (كاش چو سگ آدمي داشت وفا) (نيما يوشيج 398 و 399)

A يك بند از 13 بند شعر نيما در بحر رمل است كه در معني عمودي شعر، 
همان مضمون يك بيت از شعر صائب را در برگرفته است. ساختار دقيق ذهن نيما و 
باريك انديشي ذهن صائب هر يك را در فرم بيان متمايز از ديگري نشان مي دهد. 
زبان  از جذابيت  وجه  هيچ  به  قافيه،  و صداي خلوت  هارموني  نيما،   متن  موسيقي 
چه  حرف  (اين  را  پايين  دست  محاورات  همين  كه  ندارد  ابايي  هيچ  نيما  نكاسته، 
خوب) به شعر بكشاند. يا هنجار فزايي (دگرتر) كند يا به جاي يك تمثيل در بيان 
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مطالب چندين نماد يا تمثيل را در كل شعر پخش كند ...
عبورخواننده از شعر نيما، گذار از بلندي تپه تا سراشيب جاده و ليزخوردن 
آرام آرام با لمس خاربن هاي (واژه ها) دست نشان و هرز است كه هر چه باشد و 
طبيعت شعر را طلبد تا كوره راه شب، ناگزير درك بايد كرد، برخلاف فشردگي و 
پيچيدن به ذهن براي دريافت معني در سبك صائب. پس از لحاظ شكل، يك بيت از 
سبك هندي معادل يك بند منسجم از شعر نيماست كه با هماهنگى خاص، وحدتي 
ارگانيك را در كل شعر ايجاد مى كند؛ به گونه اي كه با جا به جا كردن يك مصرع، 
حتي گاهي يك كلمة كليدي در آن به انداموارة شعر آسيب خواهد رسيد؛ در مقابل، 
شعر سبك هندي را - كه به تك بيت هاي منفرد مشهور و هر بيت مثل ساير است و 

معني مستقل دارد- مى توان حذف يا جا به جا كرد. 
در شعر نيما برداشت تصاوير از ابژه به سوبژه، سوبژه به ابژه و خلاف شيوة 

شاعران سبك هندي است. 
با  ارتباط  متن در  اجزاى  قرار گرفتن  در سبك شناسي ساخت گرايانه، شيوة 

يكديگر و با كل اثر بررسي مي شود؛ زيرا هر جز به تنهايي اهميت مستقل ندارد. 
در حوزة تصوير سازي دريك غزل از سبك هندي، هر بيت به تنهايي قطعه 
عكسي است كه مي توان از متن به حاشيه منتقل كرد؛ بدون اينكه تزلزلي در ساخت 
كلي شعر ايجاد شود. اين از ويژگي هاي سبكي شاعران سبك هندي است كه از ابزار 
تمثيل  يك  آوردن  طريق  از  معني  القاي  و  بيگانه  و  غريب  تصوير هاي  براي  هنري 

محسوس براي درك مفهوم ذهني استفاده كنند. 
در اغلب اشعار، شكل هندسي اجزاى تصوير در سبك هندي دو به دو با هم 

منطبقند:
گرد غم را با دل پر رخنة مـــــا الفتي ست       

بـاشد آري آشنا با چشم پرويزن، غبار

از نشان خون «ناحق كشتگان» او را چه باك  
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  بال گنجشك است فرش آشيان شاهباز
(كليم كاشاني)

تصوير برداري مفاهيم ذهني:  گرد غم    دل پرويزن ( پر رخنه)   آشنا
شكل تصوير ذهني در عيني :  غبار       روزنه هاي غربال           الفت

تصوير برداري مفاهيم ذهني:  نشان       فرش آشيان    او         ناحق كشته
شكل تصوير ذهني در عيني :  بال گنجشك   خون          شاهباز  گنجشك

نيما مانند شاعران سبك هندي به بطن اشيا و پديده ها نفوذ مى كند و مفاهيم را 
قابل دسترسي مي سازد؛ اما در اين شيوه تمام عينيت را جانشين تمام ذهنيت مي كند و 

رئاليسم جاري در جهان را از ذهن كهنة شعر ايران بيرون مي ريزد.
سمفوني شعر نيما، تركيبي از صداهاي مختلف است كه از ته درة زمان همه يك 
انسان ها و هر چه در طبيعت است،  بادها، حيوانات،  صدا شده اند. صداي موسيقي 
منبع الهام نيماست. هر چه به خاطر انسانيت و اعتلاي مفاهيم قدسي متحمل مشقات 
شده ، همه دستاويزي براى نوآوري در شعر نيما بوده است و چون اين اركستر در 
سطح جهاني عرضه مي شود، آواها نقشي تعيين كننده در توليد يكنواخت آن دارند. 
شعر نيما، قبايي از مدرنيته بر قامت سنت ادبي ايران است. (به كجاي اين شب تيره 
بياويزد...!) لذا فرم شعر گذشته با موسيقي قافيه و رديف، گنجايش وجودي موسيقي 

نيما را ندارد. 
نگارنده معتقد است نيما براي اجراي موسيقي خود در شعر فارسي، نظريات 
«نيچه»، فيلسوف قرن نوزدهم آلمان، را پيش رو داشته است. نيچه، پندار اسطوره اي 
دو شخصيت  اين  او  مي دانست.  يونان  تراژدي  زايش  منشأ  را  ديونوسي  و  آپولويي 
اسطوره اي را مشخصه هايي از تمايلات خلاق متضاد در آدمي  مي داند كه كشمكش 
و تضاد بين آن ها، انسان را به تلاش بيشتر تحريك مي كند؛ در نتيجه به رشد هنر در 

جهان مي انجامد.
پر  «و صداي  است  قرن  جديد  زيبايي شناسي  محصول  نيما  شعر  گفت  بايد 
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مرغان اساطير مي آيد در باد». اين اصل را سهراب پس از نيما كه واقعيت موزيكال 
همين  نيما  هنر  كرد.  بيان  نو،  شعر  پدر  زبان  از  زد،  فرياد  شعر خود  در  را  طبيعت 
«موسيقي اسطوره» هاست؛ نه حذف و يا جا به جايي قافيه و رديف از شعر سنتي. 
كه  همان گونه  تجسمي است.  هنرهاي  برابر  در  موسيقي  نيما،  شعر  دروني  موسيقي 
سهراب هر چه تلاش مي كند نمي تواند «آواز شقايق» را در قفس جز با همين تركيب 
محقق  را  او  آرمان  نيست، چون  راضي  نقاشي خود  از  لذا  تصوير كشد؛  به  عناصر 

نمي سازد. 
لذا شعر نيما دفاعي عليه حضور مداوم ناخودآگاهي است كه ارادة انسان را 
محدود مي كند. خودآگاهي خوف از هستي را تحمل پذير مي سازد و شعر نيما حاصل 
تصاويري است كه قابل دريافت با ذهن نيستند؛ بلكه از طريق حس هنري (زيبايي) 
اشتراك  با تصويرسازي هاي حسي سبك هندي، وجوه  درك مي شوند و همين جا 
برتري حس ديونوسي  تفاوت كه در تخيل شاعر سبك هندي،  اين  با  پيدا مي كند؛ 
(سرخوشي هاي طبيعي اشيا و پديده ها) مثل آواهاي محلي برخاسته از ملودي متن 
است؛ اما نيما از اشكال آپولويي كه مؤدي عقل، فرهنگ و هماهنگي ا ست، در مقابل 
ديونوسى كه برازندة بى نظمى، افراط و هيجان لجام گسيخته است، بهره مي جويد. كه 
به برخى از اين ويژگي ها در بحث از شاعران سبك هندي اشاره شد؛ گفتني است با 
اين توضيح نبايد محدوديت عقل را در حضور فرديت آپولويي، به عنوان محدوديت 
ذهن و زبان تلقي كنيم كه محدوديت آپولويي خود به وجود آورندة نظم گسترده و 
فراگير موسيقايي در شعر نيماست. نيما كاربرد بدوي واژه را در شعر خود اراده مي كند 
كه شايد ژنده بودن قباي (شعر نو نيمايي) خود را در شب تيرة (سنتّ قالبي) ايران به 

همين سبب احساس مي كند و علي رغم ميل درون با افتخار بر تن مي پوشد. 
اسكلت سخت و درهم پيچيدة سبك هندي، زواياي خطركردن سبك نيما را 
از كشف  ناقص مخاطب  اگر خطري هم هست، متوجه دريافت  نپذيرفته؛  در خود 
رابطه هاي تودرتو و بلورينة ذهن شاعر است كه در تصادم با قسمت عيني متن، درهم 
مي شكند. زواياي پنهان شعر نيما به آن اجازه مي دهد ذخيره هاي بالقوة زبان را مثل 
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سبك شاملو، سبك سپهري، سبك فروغ، محمد زهري، ابتهاج، و... بعدها به سلسله 
مراتب شعر نيمايي افزوده، گسترش اجتناب ناپذير ساختار را در نسل هاي بعد تجربه 
كند و در مواردي پابه پاي شعر جهان (چند صدايي، پليفونيك و...) اعلام موجوديت 
نمايد. نيما خود در حرف هاي همسايه متذكر مي شود: «بايد هر معني را به لباس خود 
داد. وقتي كه معني عوض شده، كلمه، طرز عبارت و فرم و همه چيز عوض مي شود.» 
(طاهباز 126) در كليات اشعار نيما، هر چه از آغاز به پايان مي رويم، از اشعار سنتي 
نيما كه اغلب جنبة تبليغي و اخلاقي دارد يا جاپاي تقليد نيما از مثنوي مولوي (رنگ 
پريده) يا عطار نيشابوري مشهود است تا پروين اعتصامي (مست و مرد محتسب) و 
خروس و بوقلمون، از انواع تمثيل و رمز براي بيان معني بهره مي جويد. نيما در اين 
فرايند ادبي كه شروع كرده است، از سبك خود با نام «ساختمان» ياد مي كند. (منظومة 

افسانه):
«من وقتي نمايش خود را به اين سبك تمام كرده، به صحنه دادم، نشان خواهم 

داد چه طور و چه مي خواهم بگويم. خواهي دانست اين قدم پيشرفت اولي براي 

شعر ما بوده است. (نيما يوشيج 132)

1- زمينه هاي چالش يا آشتي نيما با سبك هندي:
باتوجه به اينكه نيما در گفته ها وزندگي شعري خود به شاعران سبك هندي 
نظري مثبت داشته و هنر شاعران آن سامان را - كه فصل مشترك تعامل فرهنگي 
سياسي ايران و هندوستان است - مي ستوده است، مى كوشيم در اين مقاله، در حدّ 
را  هندى  سبك  شاعران  و  نيما  شعر  سبك  تمايزات  و  مشابهات  انداز  توان، چشم 
ارزيابي كنيم؛ گفتنى است كه اين گفتار، نمايندة تام و كامل موضوع مورد بحث نيست 
محدوديت ها خواهند  به سبب  تحليل  نقص  در  را  ما  عذر  ژرف انديش،  بزرگان  و 

پذيرفت. 
كه  ديني  و  فرهنگي  اشتراك  استراتژيك،  موقعيت هاي  دليل  به  فارسي  زبان 
الجزاير  به عنوان مجمع  تا كنون  از ديرباز  با كشورهاي همسايه داشته است،  ايران 
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تا  دري  فارسي  و  (افغاني)  دري  (تاجيك)،  النهر  ماوراء  شاعران  شرق،  زيباشناسي 
ازبكستان و هندوستان و پاكستان و بنگلادش (زين قند پارسي كه به بنگاله مي رود) 
را زير نفوذ گويش و بيان داشته است؛ در اين بين، قرن دهم و يازدهم تا سيزدهم 
هجري دورة سيطرة سبك هندي يا اصفهاني بر ادبيات ايران و تا حدودي هندوستان 
به شمار مي آيد. سبكي كه در مواردى با پيشتازي انوري و خاقاني و بعد با ظهور بابا 
فغاني به طور اخص تا قرن سيزدهم، حتي كليم كاشاني و صائب تبريزي به عنوان 
نمايندگان برتر اين شيوه و نيز امير خسرو دهلوي، تا حدي حافظ و ادامة آن تا امروز 
و بيدل سرايي هاي معاصران (سپهري و...) نشان از شيفتگي شاعران به خيال بندي ها و 

تصويرآفريني هاي پيچيدة اين طريقه در زبان فارسي دارد. 
يا صفوي و اصفهاني شايستة مقالي  به هندي  اين سبك،  بحث وجه تسمية 
ديگر است كه ساير بزرگان ادب چون سعيد حميديان، شمس لنگرودي، ذبيح االله صفا 
و ديگران داد سخن داده اند و مشتركاً سبك هندي را يك فرآيند تاريخي مي دانند كه 
با تلفيق ادبيات فارسي و زيباشناسي هنر هندي شكل گرفته و در عصر صفويه، بنا به 
ضرورت تاريخي اقشار داخلي و آزادي نسبي در هند و پيدايش شهرنشيني به وجود 

آمده است. 
نما  خواب  اثر  بر  كه  نبوده  گونه اى  به  پيدايش  منشأ  نظر  از  هم  نيما  سبك 
مخفي  لايه هاي  در  سال ها  گويي  نيز  شيوه  اين  شود؛  تعبير  ادبيات  در  وي،  شدن 
كاروان ادبيات ايران وجود داشته و فقط با شجاعت ناگزير نيما، و تحمل بسياري از 
ناملايمات از سوى صاحب نظران سبك سنتي، توانسته سر از خواب هزارساله بردارد؛ 

لذا عناوين زير براي ورود به بحث قابل بررسى است: 
الف)گروهي عرفان زدگي قبل از سبك هندي را با تمركزگرايي قافيه در شعر 
از جهت قلمرو  نيما جهان شمول است و  نيما مقايسه كرده، گفته اند سبك  از  قبل 
جغرافيايي و نيز مقاومت در برابر بنيادگرايان سنت مدار، مراحل تكوين دشوارتري را 

پشت سر گذاشته است. 
ب) در قلمرو اجتماعي- ادبي، شيوة هندي گاهي از قرن ششم تا هشتم يعني 
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زماني هم در دامان سبك عراقي زيسته است؛ از سويي نزديكي ايرانيان و هنديان و 
آميزش فرهنگ غزنويان و تجديد نفوذ پادشاهان ترك ايران (سلطان محمود و اعقاب 
وي) و نيز فتح مجدد امير تيمور (809 هـ.ق) و طبعاً پادشاهان گوركاني كه مشوق 
زبان و شعر فارسي بوده اند، همچنين در آغاز عهد صفوي بروز خود را تشديد نموده  
است. پس اين سبك مي تواند در هر زمان و مكان، بخشي از ويژگي هاي خود را در 
نوآوري هاي شعر دوره هاي بعد به سبب ظرفيت هاي فراگير، نشان دهد. چنان كه نيما 
در آغاز سرايش شعر، آنجا كه منظومة «افسانه» را نخستين بار به معلم خود نظام وفا 
هديه مي كند، در دفاع از كار جديدش مى گويد: «انتخاب يك روية مناسب تر براي 
مكالمه، سابقاً هم مولانا محتشم كاشاني و ديگران به آن نزديك شده اند، آخر اينكه 
از اين كار گرفته باشم.» (نيما يوشيج 131) كه اين  من سود بيشتري خواسته ام كه 
اشارة تلويحي نيما مي تواند شامل نوع ساختار شعر افسانه نيز كه شبيه تركيب بندها 
شاهد  نيما،  اين سخن  براي  بسياري  باشد.  گرفته،  محتشم شكل  بندهاي  ترجيع  يا 
مشابهتي در ديوان محتشم نمي بينند. دكتر سعيد حميديان در انتقاد از اين نكتة نيما، 
مندرج در كتاب «داستان دگرديسي»، روند دگرگوني هاي شعر نيما يوشيج ص 56 

مدعي است: 
و  دقت  به  نتوانست  جستجوكرد  كاشاني  محتشم  ديوان  در  چه  هر  نگارنده 

درستي دريابد مقصود نيما كدام اشعار محتشم است؛ اما حدس مي زند (با توجه 

به قيد «و ديگران»)، كه منظور او اشعاري به شيوة وقوع يا كاربردها و مصطلحات 

محاوره اي محتشم بوده است . 

حميديان براي ادعاي خود در پانوشت ص 351 همين كتاب، يكي دو بيت 
به عنوان شاهد سخن خود، از ديوان محتشم آورده كه دو نمونة آن - كه به زعم وي 

شبه نيمايي و از نظر خطاب طبيعي است - چنين است: 
نگريد كلاهش  پــــر  جنبش  بر سـر سـروِ مـلايم حركات     
نگريد نگاهش  انـــداز  غلط  نگهش با من و رويش با غير      

حميديان همان جا، يادآور مي شود: 
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اگر مراد نيما همين گونه اشعار وقوعي است، مسلماً شاعران مقدم بر محتشم 

مثل بابافغاني، شرف جهان قزويني و شاعران ديگر، از سدة دهم وجود داشته اند. اگر 

هم مراد نيما الفاظ و عبارات عاميانه و محاوره اي و بهره گيري از زبان رايج باشد، 

باز از محتشم جلوتر داريم.

 نگارنده معتقد است نيما از نظر شيوة پرداخت و انتخاب يك بند به عنوان 
ريسمان ارتباط عمودي هماهنگ با معنا، به طرز محتشم اشاره داشته، نه در آوردن 
الفاظ و عبارات عاميانه و گفتاري كه در طريق همة شاعران سبك هندي وجود داشته 
است؛ چرا كه نيما از ميان آن همه، محتشم را نام مي برد و مثلاً به سعدي كه او هم 

تركيب بند و ترجيع بند، دارد اشاره اى نمى كند.
ادبيات ولايتي و جستجوي  نيما در حاشية  ج) شواهدي در دست است كه 
«زمان گم شدة» مازندران، علاقه به سبك هندي را يادآور شده است؛ او در حرف 
همسايه، ادبيات سبك هندي را نتيجة خيال پروري و درجة اعلاى ترقي شعر ايران 

مي داند. 
چشم انداز هاي چالش نيما در آشتي با سبك هندي:

به نظر مي رسد در ادبيات معاصر-كه از دورة رنسانس به بعد مشاهده مى كنيم- 
نخستين كسي كه تعريف علمي  و دقيق از سبك به دست داده است، بوفن1  (1707 تا 
1788 م.)، طبيعي دان فرانسوي است. وي به سال 1753 م. خطابة خويش را در جلسة 
عمومي فرهنگستان فرانسه، به سبك اختصاص داد. بوفن سبك را در تفهيم و تحركي 
كه مردم در انديشه هاي خود پديد مي آورند، جستجو مي كند. سبك از نظرشوپنهاور 

چهرة بيروني و دروني ذوق شاعر يا نويسنده است. 
فلوبــر(داسـتان نـويس فرانسوي) سبك را شيوة ديدن مي داند و معتقد است 
سبك هـمان زنـدگـي اسـت. كـارديـنال نـيوتن معتقد است ماده و بيان يكي هستند 

و سبك، انديشيدن در زبان است.
نظريه هاي متفاوتي از عهد ارسطو تا امروز دربارة سبك و صاحب سبك، به 
ويژه اوج آن در قرن هجدهم به بعد، در ايران و اروپا مطرح شده كه براى پرهيز از 

1.Buffon
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اطالة بحث، خوانندگان را به سبك شناسي دكتر شميسا، دكتر غلامرضايي، محمد تقي 
غياثي و... ارجاع مي دهيم. 

در مورد صاحب سبك، بايد گفت هيچ شاعر يا نويسنده اي را نمي توان يافت 
كه از سبك خود جدا باشد. شايد به تعداد شاعران و نويسندگان سبك وجود دارد و 
به همان تعداد مقلد. برخي معتقدند كيفيت نفساني فرد حتي بر سبك وي تأثيرگذار 

است. برخي ذوق و قريحة هر فرد را در طرز بيان و شيوة گفتار وي مؤثر مي دانند.
هر نويسنده و شاعر از وقتي كه كار را شروع مي كند، ردپاي حضور خود را 
در ادبيات به سبك تبديل مي نمايد. هر نويسنده خودش را نيز در ادبيات پيدا مي كند؛. 
شكل  را  خود  نگاشته هاي  زندگي،  بر  تأثيرگذار  عوامل  تأثير  تحت  شاعر  هر  البته 
 بخشيده، الگو داده، طرز خاصي را انتخاب مي كند. وقتي سروانتس رمان «دن كيشوت» 
را مي نگارد. هرچند، -همان گونه كه برخي منتقدان گفته اند- شيوة او تقليد هجوآميز 
زمان  افراد خاص  بعضي  بر  حمله اي  خود،  بطن  در  است،  شواليه گري  رمانس هاي 
خود (شارل اول، فيليپ دوم، لويولا= روحاني اسپانيايي) هم دارد؛ در عين حال به 
ستايش شخصيت بيمارگونة «دن كيشوت» پرداخته كه نمايندة سرسپردة آرمان خويش 
است. هر يك از شخصيت هاي ديگر كه در رمان او ترسيم مي شود، نمونه هاي نوع و 

تيپ هايي است كه در اسپانياي سدة شانزدهم زندگي مي كنند. 
عوامل سبك ساز فراوانند؛ از جمله نفسانيات، تحولات اجتماعي، تحولات و 
زمينه هاي فرهنگي، علوم و اطلاعات و كار بدنى شاعر يا نويسنده، محيط جغرافيايي 
و... كه هر كدام، شاعر را به شيوه هاي متناسب خود بر مي انگيزد. سپهري در شيوة 
پرداخت تخيل به سبك هندي متمايل است؛ حالت شكنندگي و ظرافت بلورينة زبان 
او، تداعي كنندة زيبايي شناسي هاي بيدل دهلوي ا ست؛ اما در عين حال او نيز سبك 
خاص خود را در دوران معاصرتجربه مي كند. همين طور نيما در دوران خود متحمل 
دگرگوني عميق تري در نفسانيات مي شود كه خلق «شعر نو» و دريافت عنوان «پدر 
شعر نو» از مردم زمان خويش را در پى دارد و اين رسم را او مديون تحولات اجتماعي 
عصرخويش و پرورش ادبيات در محيط مرطوب شمال است. همين شاخصه ها، او 
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دريچة  عنوان  به  ايران  ادبيات  در  بعدها  كه  آسان»مي كند  «مشكل  آفرينندة سبك  را 
گشوده اي به سوي جهان نوين، سرمنشأ نقد و تحليل هاي مدرن ادبي مي شود. شايد به 
اين نتيجه برسيم كه ابداع خلاّقانة نيما و آرايش مجدد عناصر ادبي در شعر نيما، زاييدة 

تفكر و تداعي گرايي است و ريشه در نظرية جان لاك دارد كه معتقد است: 
انديشيدن عبارت است از مرتبط نمودنِ ايده هاي ناشي از تجربه بنابر قوانين 

فراواني، تازگي و وضوح تفكر تازه به معناي جدا كردن ايده هاي قبلي از زمينه و 

تركيب كردن آن ها به منظور تفكري بكر است. چنين تفكري ارتباطات موجود را 

ناديده مي گيرد و ارتباط هاي مخصوص به خود را خلق مي كند. (نلر 5)   

ناديده  اين حد  تا  را  ارتباطات موجود  به هيچ روي  نيما  پيداست كه  ناگفته 
دارد،  كه  زمينه اي  و  دانش  با  هنرمندانه  و  زيركانه  به طرزي  آن ها  در  اما  نمي گيرد؛ 
تصرف مي نمايد. در صورتي كه تفكر شاعران سبك هندي گشتالتي، كلى گراست. كلي 
كه پديده هاي فردي را بر پاية ويژگي هاي كلي آن آشكار مي سازد و قوانين آفرينندگي 
را، مورد ويژه اي از قوانين زمينة ادراكي تفسير مي كند، اغلب ذوق مند و ظرافت نگرانه 
است. نيما هر الگويي را كه از شاعران پيشين مي گيرد (در تمثيل ها) يا از طبيعت كسب 
مي كند، با آن زندگي كرده، در انديشه و رفتار (ماتريس) به كمك رمز و سمبل كنترل 
مي نمايد. اين رمزها يا ذاتي نيماست يا آموختگي و تجربة منحصر به فرد اوست. نيما 
پويش و كنشي رهايي بخش در شعر ايجاد مي كند تا تكامل ذهني بالاتري را تجربه 
كند و اين كنش و پويش، چند بعدي است؛ اسطوره اي آميخته به تمثيل است؛ بومي  
است كه درزمان و مكان خود زندگي كرده، اما به آن محدود نمي شود؛ سياسي است 
كه در همان اجتماع تنفس مي كند؛ لازمة اجراي آن، بيرون آمدن از هستة عادت و 
متلاشي كردن كرانه هاي شعر منجمد گذشته است؛ اما او به هيچ وجه ساختمان بدوي 
را واژگون نمي سازد؛ حتي در تصويرسازي ها، رگه هاي ژنتيك شاعران پيش از خود 
نيما از سمبل ها اين است كه: «سمبل ها شعر را عميق  را هم به چهره دارد. قرائت 
برابر  در  را  وقار مي دهند و خواننده، خود  اعتبار مي دهند؛  دامنه مي دهند؛  مي كنند؛ 

عظمتي مي يابد.» (حرف هاي همسايه 133) 
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همة منتقدان، بارزترين ويژگي نوآوري نيما را، انتقال شعر از حرفي بودن به 
روايي شدن دانسته اند. نيما در اين مسير انواع بيان هاي رمزي، نمادين، مثل، تمثيل، 
و  مقاصد  بيان  براي  هندي  مانند شاعران سبك  و  مي گيرد  كار  به  را  فابل  و  پارابل 
يا ضرب  المثل  ارسال  و  تمثيل  و  تشبيه  به  محدود  فقط  را  خود  مفاهيم،  استدلال 
المثل نمي كند. او آيينه ها را مقابل يكديگر قرار داده،  تصاوير را از زواياي گوناگون 
برداشت مي نمايد؛ امّا براي بيان امور اخلاقي و پند و اندرز، همان شيوة قالبي را در 
سطح دارد. در مورد استفاده ازانواع تمثيل خوانندگان را به كتاب «داستان دگرديسي 
اغلب سروده هاي  در  رمزگشايي  مي دهيم.  ارجاع  دكتر سعيد حميديان  تأليف  نيما» 
نيما ضروري است؛ زيرا اكثر اشعار وي به سبب پاراديم فشار، حاصل تصاوير رمزي 
است. به تدريج كه در كليات وي به ميانه ها و شعر آزاد مي رسيم، تمثيل ها و نمادها، 
سياسي- اجتماعي مي شوند. سرانجام درونگي نمادهاي بومي،  نيما را به تازه هاي شعر 
مي رساند و او را از ساير هم انديشه هاي خود ممتاز كرده، خلعت «پدر شعر نو» را بر 

دوش وي مي اندازد. 
نيما شاعر غم است؛ زماني كه نتواند غم خود را با همان شيوة صادق و روان 
در قصة رنگ پريده بيان كند، به تمثيل سياسي كه انگيزة كتمان معني و ترس از حاكم 
ستمگر و قدرت سياسي حاكم بر جامعه دارد، روي مى آورد، كه اين امر براى بيان 
مقاصدي است كه پنهان نگه داشتن آن از نا اهلان  و بيان آن براى اهل راز در زمان 

نيما ضرورت دارد.
اسلام (ص) هم هست:  پيامبر  از  اين حديث  نيما،  ذهن  فضاي گستردة  در 
كه «كلِّموا الناس علي قدر عقولهم»، با اين تفاوت كه انگيزة رمزي بودن كلام انبيا و 
قرآن  مصلحت جامعه است، نه ترس از حكومت وقت. نيما اين سنت را در مباني 
فرهنگي شعر در نظر دارد. فابل هاي نيما مثل شير، خروس و بوقلمون، كرم ابريشم 
و... هستند كه قابليت تحقق در بيرون را ندارند؛ مثل قلعة حيوانات جورج اورول، كه 
سرخوردگي هاي نويسنده و مردم زمان او را از تصفيه هاي استاليني و جانشيني استبداد 

به جاي استبداد ديگر بيان مي كند.  13
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پارابل هاي نيما هم فراوانند؛ مثل عمو رجب، هيبره، عبداالله طاهر و كنيز كه 
قهرمان آن ها انسان  بوده، قابليت اجرا و تحقق در بيرون را دارند. 

2- ابهام: 
نيز  و  آن  انواع  و  تمثيل  وسيع  به حجم  پيوستن  سبب  به  نيما  شعر  در  ابهام 
رهاشدگي و واگذاشتگي به مخاطب، تأويل و تفسيرهاي متعددي مى پذيرد؛ اما ابهام در 
شعر سبك هندي به سبب استفادة مفرط از استعاره و تشبيه و مجاز و اغراق ها و ادعاهاي 
عجيب و غريب ذهني است كه با نوعي سورئاليسم فكري، خواننده را به پيچيدن در 
معناهاي دوم و سوم كه گاهي به آسانى هم قابل دسترسى نيست، برمي انگيزد و سبب 

سر درگمي در پاسخ معما گونه هاي شاعر مي شود. بيدل در غزلي گفته: 
از خيالت وحشت اندوز دل بي كينه ام       عكس را سيلاب داند خانة آيينه ام
 در مصرع دوم، آيينه (اطاق دل) با چسباندن و الصاق عكس (خيال معشوق) 
به هواي سيلاب ويران مي شود. واسطه ها به سبب ايجاز در وصول معني به خواننده، 

راه پرپيچ و خمي  را نشان مي دهند. 
يا اين بيت از همين غزل بيدل: 

حيرت احكام تقويم خيالم خواندني است   
تا مژه واري وَرَق گردانده ام، پارينه ام
در مصرع اول چينش محاوره اي واژه ها، تركيب هاي حيرت احكام، تقويم خيال 
و «خواندن حيرت احكام خيال» ابهام نحوي در دريافت معنا ايجاد كرده، گويا نيست 
و در مصرع دوم معلوم نيست شاعر مژه را مجاز براي چشم بر هم زدن (زودگذري 
عمر آدمي) گرفته يا مژه را به ورق يا مژه گرداندن را به گذشت يك سال، يا مژه را 
به جارويي كه احكام سال گذشته را با گريه از دل شاعر مي روبد و سبب شفافيت و 

روشني دل شده است، مانند مى كند؛ چون در بيت قبل به همين مطلب اشاره دارد: 
بس كه شد آيينه ام صاف از كدورت هاي وهم   

راز دل تمثال مــــــي بندد بـــرون سينه ام
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ضمن اينكه شبكه هاي تداعي و تصاوير، آن قدر متعدد و تو در تو هستند كه 
معناي اصلي گم مى شود. 

در شعر نيما آن وسواس و نكته بيني، و فرو رفتن در لايه هاي ذهن براى كشف 
مفهوم انتزاعي را نمي بينيم؛ اما ابهام درست در همان امتيازمندي يعني ظرافت «آشتي 
دادن فرهنگ عام با فرهنگ شعري مدرن» از سوى نيما كاربرد و چشم انداز فراوان 
دارد كه اين خصلت نوانديشي وجه گستردة الگوپذيري از نيما را برمي انگيزد. در زبان 
نيما نمي توان به دنبال زبان ادبي فاخر و صريح فارسي رفت؛ بلكه زبان به صورت 
هزاران آينه و تكه هاي كوچك و درخشان، خرد و شكسته مي شود كه مي توان مانند 
كلايدوسكوپ1 با چرخاندن آن الگوهاي زيبايي از شعر حماسي، عاشقانه، سنت و.. را 
تماشا كرد؛ چنان كه پيروان نيما - نسل هاي پس از او-هر كدام ژانرهاي شعري خاصى 
را متبلور مي كنند: شعركريستاليزة سهراب، شعر ستبر و خشن اخوان، شعر تصويري 
نادر پور، شعر سياه سياوش كسرايي و... كه هر كدام به اعتلاي خويش دست مي يابند. 
سپس شعر شاملو كه مانيفست شعر جهان- وطني خود را به عنوان شعر سپيد ايران در 
روح آزاد شعر نو نيمايي دميده، اغلب براي رساندن يك ايده و منظور روشنفكرانه، 
دقت و وسواس ويژه اي به كار مي برد كه اين خود باعث دشوار شدن زبان شعر شاملو 
نيز شده است؛ بنابراين، نو بودن شعر نيما نسبت به نوبودن شـعر سبك هندي از نوع 
انتزاعي علي رغم  انتقال مفاهيم است؛ چرا كه هنوز در سبك هندي زبان فلسفي و 
ملموس و محسوس شدن پديده ها جاري است؛ اما در شعر نيما سبك زبان از فلسفي 
ناگهاني  اين تغيير  به روايي و سادگي و در محور عمودي، نه خطي تغيير مي يابد. 
را مي توان در لحن و انتخاب واژه ها و به كارگيري هنجارهاي گوناگون در گذر از 
سنت به مدرنيسم نيمايي مشاهده كرد. اين در حالي است كه نيما روح زمان است و 
حركت كيهاني تفكر را در محتواي شعر با چرخش و انقلاب آغاز مي كند؛ به همين 

دليل مخالفان و معاندان زيادي پيش رو دارد.
ابهام در شعر نيما دو برابر ابهام در اشعار سبك هندي جلوه مي نمايد كه بيش 
از نيمى از اين ابهامات، در تأويل يا تفسير منشوري واژه ها و تركيب هاست؛ بدين  13
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نيما، اسطوره  آزاد  تازگي در شعرهاي  به  معني كه گاهي يك واژه ـ كه قرار است 
به دست مي دهد كه  تاريخي  قوميت هاي گوناگون  از  را  متعددي  نشانه هاى  ـ  شود 
تأويل پذيري شعر را دشوار مي سازد و همين نياز به تأمل در ژرف ساخت معنا با توجه 
به ساختار نيمه برهنة شعر نيما، شگفتي مضاعفي نسبت به شگفتي در سبك هندي در 
خوانش شعر به وجود مي آورد تا نپنداريم كه دايرة تفسير تك بيت هاي سبك صائب 
(به عنوان نمايندة سبك هندي در ايران) گشاده تراز دايرة سبك نيماست؛ براي مثال، در 
واكاوي شعر «سيوليشة» نيمايوشيج و هم آرايي خوانش هاي شعر، هفت شاعر و منتقد 
(م.آزاد، شاپورجوركش، فتاح رنجـــبر، عـــنايت سميعي،  هـادي محيط، داريوش 
مهبودي، محمود نيكبخت) به ويژه مسعود توفان كه به طرزي مدرن و قدرتمند به نقد 

نظر ديگران پرداخته، قياس بي نهايت متن را به معرض نمايش گذاشته اند. 

تفاوت ديد نيما با شاعران سبك هندي: 
نيما نبوغ كوهستاني نسبت به طبيعت را وارد شعر نموده، كه ساخت آرام و 
آراسته و آشناي هزار ساله را ويران مي كند. عبور نيما از ميان واژه هايي است كه تا 
كنون در طبيعت زندگي مي كردند؛ اما كسي به نعمت زيستن آنها در شعرپي نبرده بود 

و اين يكي از تازه ترين ويژگي هاى سبك نيماست كه در شعر جان مي گيرد.
او يك مبارز سياسي است كه لباس شعر با درجة انحراف از نرم را مي پوشد. 
شدة  سنگ  ذهنيت  مي خواهد  اما  ندارد،  ستيزندگي  قصد  و  است  غريب  طنينش 
شعرسازي را بشكند تا ساختماني تن آرام و شگفت انگيز پي ريزي كند. غم غريبي 
هم دارد، مثل طبيعتِ نم گرفته و هميشه مه آلود مازندران و طبيعت شمال، وطن ملي 
اوست، وطن تمام انسان ها. نيما يك اومانيست است و دهة نيما را بايد دهة آشتي 
طبيعت با انسان ناميد كه بايد شرح مفصل آن را در كتاب «انسان در شعر معاصر» 

محمد مختاري مطالعه كرد. 
ديد نيما به طبيعت در شعر، مرور طبيعت و ديدى امپرسيونيستي، يعني تركيبي 
را  ناگفته  پذيري است كه  بيان حس  و  اندازي يكسان  اما چشم  متعدد؛  از لحظات 
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مي گويد؛ به همين سبب به تدريج كه از منظومة افسانه (بيانى رمانتيك- ايده اليسم) 
واقعيات خشن  ساختن  دروني  با  نوزدهم  قرن  مكاتب  تأثير  تحت  مي گيرد،  فاصله 
جامعه، به دنبال تصاوير زنده و زميني، شروع به آفرينندگي هاي سمبوليك و كاملاً 

متفاوت و در عين حال برگرفته از طبيعت مي كند.
در سبك نيما توجه به واقعيت هاي بيرون، بسيار متفاوت از توجه واقع بينانة 
شاعران سبك  هندي است؛ هر چند از نظر طيف جغرافيايي و تراوش هاله هاي سياسي 

نيز اين دو متفاوت اند. 
يكي از ويژگي هاي سبك هندي از نظر صاحب نظران شعر، دقت و نكته بيني 
محسوسات و مشهودات روزمره و رخنه در پديده ها و اشياست كه در سبك نيما هم 
مي توان به خوبي آن را جستجو كرد. هر دو به ابداع نظامي  تازه در زبان نائل آمده اند؛ 
از  ناشي  به عناصرى كه  به شيوة تخيل در زندگي روزمره و جان بخشيدن  هر دو 
تحول زندگي مردم در دورة خود است، روي مي آورند؛ اما بايد توجه داشت كه نيما 
فقط به چرخش قالب شعر، آن گونه كه درانشعابات سبك هندي، (شعر وقوع گرا يا 
سوخت و واسوخت) مي بينيم كه آراسته به زبان محاوره اي نيز هستند، قانع نمي شود. 
بيروني شعر است. در سبك  ميدان، متوجه ساخت  اين  نيما در  تفكر  نيمة وسيع تر 
نيما هم مانند سبك هندي، «معشوق» زميني و شبيه به ريزه كاري هاي مينياتوري شعر 
دوران هنر و معماري عصر صفوي است؛ اما تفكر سوررئاليسم از نظر پيچيدگي ذهن 
شاعر در آن موج مي زند. در همين مسير، نيما حلقة گسترده تر عشق را به گردن شعر 
مي آويزد كه در شعر «ري را» كه مي تواند تمثيل گسترده شدة آنيماي نيما باشد، اين 
گزينه را مى توان  به نحو بارزى تماشا كرد؛ به عبارتي «معشوق» نيما سه بعدي است: 
درونه، برونه، و نيمه زميني-آسماني، كه شبيه پرتره اي كنده كاري شده به زمينة شعر 

نقش مي بندد. 
شاعر سبك هندي در يك بيت با دو مقايسه ، يك مفهوم را در ذهن مخاطب 
تداعي مي كند؛ اما در هر دو سبك به سبب ارادة نوآوري، به  يكي از جنبه هاي هنري 
(در نيما افتادگي هاي قاعده مند زباني و در سبك هندي به مواردي چون: تناقض در  13
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ممتاز ترين  مى شود.  توجه  كمتر   (… و  انديشه  و  انحطاط سخن  و  تصاوير  و  معنا 
نوآوري نيما كه شايد خود وي در دوران نمايش ادبي نتوانست به تئوري آن جامة 
عمل بپوشاند و اين مهم را به پيروان متعدد پسانيمايي محول كرد، ساخت يك دست 

خروج از هنجار زبان و سبك بود. 

طرز تازه سبك هندي ـ شكوفايي جريان سيال سبك در شعر نيما:
ابعاد   شكوه شكفتن و شكوفا ساختن شعر از سوى نيما ، سبب مي شود تا 
منشوري شعر او را با نظيره گويي هاي سبك هندي نكاهيم؛ چرا كه آن ها نيز به طرز 

تازة خود قسم ياد مي كنند: 
به طرز تــــازه قسم ياد مي كنم صائب  

 كه جاي بلبل آمل در اصفهان پيداست
چند  هر  هندي،  شاعران سبك  نوجويي  و  پردازي  مضمون  كه  است  گفتني 
نقطة خلاقيت شاعر  ابيات كه نشان دهندة  نيست، (به ويژه در مصرع دوم  تقليدي 
منجمد  ساختار  همان  از  آمدن  بيرون  و  قالب  شكستن  جرئت  وجه  هيچ  به  است، 
گذشته را مانند خلاقيت و هنرمندي هاي نيما نداشته است. در اين مورد سخن هاى 
بسيارى گفته اند كه كمترين آن كوتاه و بلند سرودن مصرع ها است و نگارنده بهتر 
ديد اين بخش را در مطالعات آشنايي با شعر نوي نيما فروشكسته و خود را از اين 

مهم فارغ نمايد. 
اروپا  از زاوية زيباشناسي به سبك «باروك» در  برخي، شعر سبك هندي را 
تشبيه مـى كنند. برخي حتي معتقدند نام سبك باروك، همين سبك هندي يا اصفهاني 
است كه از ايران به اروپا برده شده است (به نقل از متن سخنراني دكتر تميم داري 
در سمينار «تعامل ادبي ايران و جهان»، به نقل از ريكاردو زيپولي استاد دانشگاه ناپل، 

نشريه سخن عشق، ص 56):
است.  قرينه سازي  و  مقابله، شباهت  نظام  پاية  بر  تلألو  و  تظاهر  هنر  باروك 

هنري است با ساختار بسيار قوي كه در شعر و نثر آن، استعاره ها و كنايه ها همان 
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نقشي را دارند كه در معماري اش قوس ها و مارپيچ ها و اشكال حلزوني، در تركيب 

واحد ساختماني. [اين سبك] از استحكام اخلاقي و هنري تصنع در برابر طبيعت 

برخوردار است .

در اين سبك هم نفوذ در اشيا و جانداران، به شكل سحرآميز و محيرالعقولى 
و  شده  مسخ  حالتي  اشيا،  رازآميز  حوزة  به  ورود  با  انساني  درك  مي شود.  متجلي 
بر  كه  آدمي اند  واژه ها حكم دكوراسيون حالات دروني  پيدا مي كند.  آفرين  شگفتي 
حسب موقعيت رفتاري تغيير مي كنند. دكور (همان چينش خطي واژه هاست كه ايجاد 
شبكة تداعي در خواننده مي نمايد) تصويرحالات خلوت و درون انسان و لباس مبدل 
شخصيت و شرافت مفاهيم است. شاعر سوررئال سبك هندي در يك خلسه، سفري 
رؤيا گونه به درون پديده ها دارد كه مخاطب را در قرائت يافته هايش دچار سرگيجه 
اما  ابهام افسونگرانه كه از شعر شاعران سبك هندي مي بارد؛  فلسفي مي كند؛ همان 
نيما جستجو در زبان عامه، به اين شكل بسته و محكم را مناسب دوران شعر خود 

نمي داند، هر چند استفاده از آن را در موارد ضروري توصيه مي نمايد: 
پيدا  بسيار كلمات كه در آن  «آرگو»1 گرفت؛ چه  از زبان  را  اين مصالح  بايد 

نمي كنيد، اما به كار سبك فاخر كه مربوط به كار عالي شاعر است، و سبك متوسط 

كه كار عادي اوست نمي خورد؛ بلكه مصالحي است كه فقط در سبكي نازل براي 

تهية اشعار به فهم پايين دست ها مي رود. (طاهباز 108)

اگر بخواهيم نوآوري هاي نيما را در زمينة هنجارگريزي و انحراف نرم سبك 
وي بررسي كنيم؛ يعنى از عمده  ترين هنجارگريزي وي در حوزة ساخت و بافت شعر 
و نيز قافيه تا كاربردهاي بومي  و اقليمي  و نيز اسلوب سمبليك نيما، همچنين هنجار 
فراتر  مقاله  اين  حيطة  از  وي،  فرافكني هاي  و  نحوي  زماني،  گفتماني،  گريزي هاي 
اينكه  آنچه گفتنى است  به فرصتي ديگر موكول مي كنيم.  را  مهم  اين  مي رويم؛ پس 
سبك هندي هم مانند سبك نيما علاوه بر هنجارگريزي زماني (از نظر هستة نامگذاري 
اين شيوه و گسستن از ادبيات درباري و دموكراسي زبان در جامعه و طبيعت، با ديد 
سوررئال و متمايز از روال مضمون پردازي هاي گذشته) همگرايي معنايي را هم در  13
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دور  بسيار  نيما  «واگرا»ي  طرز  از  شعر  مفاهيم  اجراي  در  ولي  پيوسته،  خيال  طرح 
آب  و  رنگ  و  تراش خورده  تصاوير  با  كه  گذشته اند  همان صداهاي  است؛ صداها 
اما خصلت جهاني  را دگرگون كرده اند،  فارسي  زندگي شعر  تا مدتي  جمال گرايانه 
شدن آن گونه كه ظرفيت شعر نيما را بر مي تابد، به خود نپذيرفتند و شگفت اينكه 
بر همين اساس جمال گرايانه هنوز شعر سبك هندي، پاي بند رسالت خويش است؛ 
اما خانم سيما داد، در كتاب فرهنگ اصطلاحات ادبى، اين سبك را نمونة عالي سبك 

«هنر براي هنر» قلمداد كرده، مي نويسد:
 اين شعار به طور عام در ادبيات و هنر اشاره به گرايشي دارد كه به موجب آن، 

هنر پديده اي مستقل و فاقد هرگونه رسالت اجتماعي و اخلاقي تلقي مي شود. به 

زعم كساني كه صريحاً يا تلويحاً اين اشعار را دنبال مي كنند، هنر نبايد پاسخگوي 

توقعات منفعت طلبانة جامعه اي باشد كه هر پديده را از ديدگاه سود و زيان مي نگرد 

و ارزش مي نهد. هنر پديده اي مستقل و خود بسنده است كه هدفي جز رشد و تعالي 

خود در جهت هر چه زيباتر شدن ندارد. 

فارسي در  ادبيات  از چنين ديدگاهي در  ناخودآگاه  تلويحي و  پيروي  نمونة 
بعضى از اشعار سبك هندي متجلي است و در اين اشعار هدف از شعر نه رسالت 
اجتماعي خاصي است و نه ارشاد، بلكه هدف آن زيبايي و دقت در مضمون، مجازهاي 

بعيد و دور از ذهن و نوعي بازي لفظي است؛ براي نمونه: 
نرگس از چشم تو دم زد بر دهانش زد صبا 

درد دندان دارد اكنون مي خورد آب از قلم 
(محمدظاهر غني كشميري)        

شاعر از اينكه ساقة نرگس مانند قلم ميان تهي است و كسي كه درد دندان دارد 

بايد با قلم ني آب بخورد در تشبيه چشم معشوق و رقابت نرگس با آن و سيلي 

خوردن وي از دست صبا، چنين مضموني را مي سازد. ( داد 542 و 543) 

اگر شعر شاعران سبك هندي متعهد به اخلاق نيست، معلوم نيست تكليف 
ابيات كليم در اشاعة زيباشناسي  اغلب غزليات صائب (در باب عرفان شخصي) و 



نيما و سبك هندى؛  چالش يا آشتى

صفات اخلاق چه خواهد بود: 
دنيا ز سخت گيـــري هرگز به كس نپايد     

هرچند بفشــــري مشت، رنگ حنا نماند
در راه بي ثباتي شـــادي و غـــم رفيقند     

بـر سر گلي نپايد، خــــاري به پا نمــاند
صبر و خرد به يك دل با شــوق او نگنجد    

 چـون سيل ميهمان شد، كس در سرا نماند
(كليم)       

پى نوشت ها:
1-تعبير زنده ياد محمد مختاري. 

2-باروك … نه يك مكتب يا نهضت ادبي مشخص و معين و نه از نظر تاريخي و 
جغرافيايي به زمان و مكان معيني محدود است، بلكه عنواني است كه از اواخر قرن 
نوزدهم، نوگرايان به يك رشته قالب هاي جمال شناسي در قرون گذشته كه حالاتي 
اين كلمه در رشته هاي مختلف هنري  خاص و غير عادي داشته اند، اطلاق كردند. 
كار  به  سينما  و  موسيقي  و  ادبيات  و  نقاشي  تا  گرفته  و مجسمه سازي  معماري  از 
مي رود. اين كلمه در اصل در جواهرسازي به مرواريد نامنظم و يا به سنگي كه تراش 
نامنظم خورده باشد، اطلاق مي شد. سن سيمون (saint simon) آن را به مؤسسه 
يا اقدامي خلاف آداب رايج اطلاق مي كرد. دايرة المعارف متديك methodique در 
سال 1888 آن را انواع غرائب معني كرده است. به طور خلاصه مي گويند باروك آن 
چـيزي است كه كـــلاسيك نيست، مبهم متظاهر و غيرعادي است. (سيد حسيني. 

مكتب هاي ادبي، ج1، صص 37و38)

فهرست منابع: 
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